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رایزني هاي عربي
 از  واشنگتن تا قاهره 

تســنیم: منابع خبري روز جمعه گزارش داده اند  �
مقام هــاي کشــورهاي عربي در روزهاي گذشــته با 
اعضاي کنگره آمریکا دیدار و درباره توافق هسته اي 
ایران و گروه ۱+۵ رایزني کرده اند. وبگاه شبکه خبري 
«سي ان ان» گزارش داده مقام هاي رژیم صهیونیستي 
و کشورهاي عربي حاشــیه خلیج فارس، با اعضاي 
کنگره آمریکا دیدار و درباره برجام رایزني کرده اند. این 
دیدارها در حالي انجام شــده اند که متحدان آمریکا 
سرسختانه در حال تلاش براي حفظ توافق هسته اي 
ایران و گروه ۱+۵ (برجام) هســتند. منابع خبري روز 
جمعه به ســي ان ان گفته اند متحدان آمریکا فرایند 
متقاعدکردن کاخ سفید به بازنگري در مواضعش در 
قبال برجام را مأیوس کننــده مي دانند. این در حالي 
است که کمیته چهارجانبه عربي روز یکشنبه نشستي 
در رابطه با آنچــه دخالت هاي ایران در امور داخلي 
کشورهاي عربي خواند، در مقر اتحادیه عرب برگزار 
مي کند. به گزارش ایســنا به نقل از الوئام، دبیرخانه 
عمومــي اتحادیه عرب اعلام کــرد کمیته چهارگانه 
عربي نتایج این نشســت و مذاکراتشــان را در رابطه 
با نشســت فوري وزراي خارجه عرب که قرار اســت 
بعدازظهر همان روز به درخواســت عربستان برگزار 
شــود، اعلام خواهد کرد. کمیتــه چهارجانبه عربي 
یک سال پیش تشکیل شــد و وزراي خارجه امارات، 
بحرین، عربســتان، مصر و دبیرکل اتحادیه عرب آن 
را تشــکیل مي دهند. قبــل از این نیــز در پي حمله 
موشکي انصاراالله یمن به فرودگاه بین المللي ملک 
خالد ریاض و متهم کردن ایران به  دست داشــتن در 
این حمله، عربستان از وزراي خارجه تمام کشورهاي 
عربي دعوت کرد یک نشســت فــوري و غیرمعمول 
به منظور مقابله بــا دخالت هاي ایران برگزار کنند و 
قرار است این نشست به زودي در قاهره برگزار شود. 
عربستان سعودي مدعي است موشک استفاده شده 
در این حمله ساخت ایران است. این در حالي است 
که ایــران با رد این ادعا تأکید کــرده که صرفا نقش 
حمایت غیرمادي از مردم یمن دارد. وزیر امور خارجه 
بحرین در واکنش به نشست آتي وزراي خارجه عرب 
علیه ایران ادعاهاي بي اساســي علیه تهران مطرح 
کرد. خالد بــن احمد آل خلیفه، وزیــر امور خارجه 
بحرین در رابطه با نشست وزراي خارجه کشورهاي 
عربي علیه ایران در قاهره که قرار است روز یکشنبه 
آینده برگزار شــود، در صفحه توییتر خود مدعي شد: 
هرکس در نشســت قاهره حضور یابد و خطر جدي 
ایران در آینده براي نشــر فرقه گرایي، تقسیم امت و 
ســاقط کردن دولت ها را نبیند، یا کور است یا خودش 
را به کوري زده یا بي توجیــه در حال انکار این خطر 
است. این در حالي است که وزیر خارجه دولت وفاق 
ملي لیبي دعوت عربســتان براي شرکت در نشست 

وزراي خارجه عرب علیه ایران را نپذیرفت.

سرنوشت ۲۰۰ هزار دلار 
کمک فیس بوکي به زلزله زدگان

شــرق: محمد نجفي، پزشــک ایرانــي مقیم  �
دیترویت، در فیس بوک صفحه اي براي جمع آوري 
کمک براي زلزله زدگان کرمانشــاه راه اندازي کرد. 
به گزارش تســنیم این صفحه بیــش از ۲۰۰ هزار 
دلار کمــک مالي بــراي قربانیان زلزلــه در ایران 
جمع آوري کرد امــا فیس بوک به این ایراني اعلام 
کرد این وجوه به دلیل مغایرت با تحریم هاي آمریکا 
بــراي او آزاد نخواهند شــد. در خبرهاي دیگري 
آمد کــه این مبلغ پیش از انتقال به ایران توســط 
خزانه داري آمریکا بلوکه شــد. اما ســاعاتي بعد 
اعلام شد که فیس بوک این مبلغ را به زلزله زدگان 
پرداخت مي کنــد اما به ترتیبي دیگــر. نجفي در 
فیس بــوک خود اعلام کرد ایــن کمپاني به دلایل 
بشردوستانه مبالغ اهداکنندگان را به حساب هاي 
آنهــا بازمي گرداند و مبلغ جمع آوري شــده یعني 
۲۰۰ هزار دلار را از حساب خود شرکت فیس بوک 

به زلزله زدگان اهدا مي کند.
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واکنش ایران به سخنان وزیر خارجه فرانسه: 
تکرار ادعاهای بی اساس عربستان 

مشکلی را حل نمی کند
شرق: شامگاه چهارشــنبه «ژان ایو لودریان»،  �

وزیر خارجه فرانسه، به ریاض سفر کرد. او در این 
سفر با محمدبن سلمان، ولیعهد سعودی و عادل 
الجبیر، وزیر خارجه عربســتان دیدار کرد. موضوع 
محوری این دیدار بحران لبنان در سایه استعفای 
ســعد حریری بود. ژان ایو لودریــان، وزیر خارجه 
فرانسه، نیز در همین نشست مدعی شد که پاریس 
نگران «مداخله هــا» و مقاصد «ســلطه طلبانه» 
ایران در منطقه اســت؛ سخنانی که در واکنش به 
آن، سخنگوی وزارت خارجه ایران، رویکرد فرانسه 
را «یک ســویه و جانبدارانه» در قبال بحران ها در 

خاورمیانه عنوان کرد. 
واکنش ایران به اظهارات وزیر خارجه فرانسه

به گزارش «ایســنا»، بهرام قاسمی در واکنش 
به اظهارات وزیر امور خارجه فرانســه در سفر به 
عربســتان و در کنفرانس خبری مشترک با همتای 
ســعودی خود گفــت: «اینکــه برخــی مقامات 
کشــورهای فرامنطقــه ای به خلیج فارس ســفر 
کنند و با نادیده انگاشــتن واقعیات موجود و بسیار 
روشــن منطقه، تحت تأثیر القائات مقامات متوهم 
و جنگ افــروز ســعودی، نگرانی های ســاختگی، 
بی اســاس و خصمانه آنها را در قبال ایران تکرار 
کنند، مشــکلی از بحران هایی کــه در تمامی آنها 
نقش مخرب عربســتان ســعودی قطعی و کاملا 
عیان و آشــکار اســت، کم نکرده و حتــی به این 
کشــور برای خروج و عبــور از بحران های داخلی 
و منطقــه ای که با آنها دســت به گریبان اســت 
نیز کمکــی نمی کند». قاســمی افــزود: «فروش 
برخی کشــورهای  ازســوی  تســلیحات مرگبــار 
فرامنطقه ای به کشــورهای منطقــه که ازجمله 
در جنــگ خانمان ســوز علیــه مردم یمــن به کار 
گرفته می شــود و حمایت های آنها از عربســتان 
سعودی و شرکایش در منطقه، فقط این کشورها 
را در ایجــاد بحران های جدید گســتاخ تر کرده و 
باعث وخیم تر شــدن و تشــدید شــرایط بی ثباتی 
و ناامنــی در این منطقه حســاس از جهان شــده 
اســت». ســخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: 
«متأسفانه به نظر می رســد فرانسه به بحران ها و 
فجایع انســانی در خاورمیانه نگاهی یک ســویه و 
جانبدارانه دارد و این رویکرد خواسته یا ناخواسته 
حتی به بالفعل شــدن بحران هــای بالقوه کمک 
می کنــد. وضعیــت کنونی ایــن منطقــه و لزوم 
تقویت و گسترش ثبات و امنیت و همچنین کمک 
بــه مبارزه و اضمحلال هرچه بیشــتر تروریســم، 
نیازمند گفتار و کردار واقع بینانه و از سر مسئولیت 
مقامــات دیگر کشورهاســت». «اگنــس روماتت 
اســپاگنه»، ســخنگوی وزارت خارجــه فرانســه، 
هم در کنفرانســی خبری گفته اســت: «فرانســه 
نگران روند مداوم برنامه موشــکی ایران است که 
مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان 
ملل نیســت، این برنامه موشــکی عامل بی ثباتی 
در ناامنی در منطقه اســت». او افزود: «فرانســه 
امیدوار اســت تا همــه گزینه هــای دیپلماتیک را 
امتحان کند: یک مذاکره سیاسی صریح و غیرقابل 
انعطــاف با ایــران، تحقیقــات ازســوی دبیرکل 
ســازمان ملل و در صورت نیاز، تحریم های جدید 
اتحادیه اروپا علیه شرکت ها یا افراد ایرانی که در 
برنامه موشک بالســتیک نقش دارند و در نهایت 

آغازکردن مذاکره بر سر این موضوع».
الجبیر: کاسه صبرمان لبریز شده است

همچنیــن به گزارش «تســنیم» و بــه نقل از 
«روسیاالیوم»، عادل الجبیر، وزیر خارجه سعودی، 
با تکرار ادعاهای بی  اســاس خود درباره حزب االله 
لبنــان گفت: «ما بــا هم پیمانانمــان درباره اتخاذ 
اقدامات علیه حزب االله مشورت خواهیم کرد و در 
زمان مناسب درباره این موضوع تصمیم خواهیم 
گرفــت. الجبیــر بار دیگر خواســتار خلع ســلاح 
حزب االله و تبدیل شــدن حزب االله به حزبی عادی 
در لبنان شــد». او مدعی شد که حزب االله در زمان 
کنونی شاخه سپاه پاسداران انقلاب ایران به شمار 
می رود. وزیر خارجه سعودی در بخش دیگری از 
ســخنان خود، در اظهاراتی تهدیدآمیز علیه ایران 
گفت: «کاســه صبرمان لبریز شده است و ما پاسخ 
دشــمنی و تجاوزهای ایران را می دهیم». الجبیر 
روز پنجشــنبه در نشســت خبری خود با جان ایو 
لودریان، وزیر خارجه فرانسه، مدعی شد که عامل 
اصلی بحــران لبنان حزب االله اســت و حزب االله 
نظــام لبنان را ربــوده و حاکمیت خــود را بر این 
کشــور تحمیل کرده اســت. الجبیر گفته اســت: 
«اگر حزب االله به سیاســت های کنونی خود ادامه 
دهد، لبنــان را در معرض بی ثباتی قــرار خواهد 
داد». وزیر خارجه ســعودی در ادامه مدعی شــد 
که حزب االله گروهی تروریســتی است و نیروهای 
شبه نظامی دارد و دســت به اقدامات خرابکارانه 

در لبنان می زند. 
ایــن اظهارات و جذب هم پیمان در عربســتان 
ســعودی از آن جایی نگران کننده تر می شــود که 
«دیلی میل» گزارش داده اســت که به زودی ملک 
سلمان پادشــاهی را به محمدبن سلمان تفویض 
می کند. او دوران ولیعهدی خود را با سیاست های 
تندروانــه در منطقــه و نیــز ایران ســتیزی همراه 
کرده است و پادشــاهی قریب الوقوع او می تواند 

نگران کننده باشد. 
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نشست «اصلی ترین مسئله جامعه ایران در چهار 
نگاه» از سوی انجمن جامعه شناسی ایران، گروه علوم 
اجتماعی انجمن اندیشــه و قلم و پژوهشگاه فرهنگ، 
هنر و ارتباطات روز پنجشــنبه هفته گذشــته در سالن 
همایش مسجد الرحمن برگزار شد، گرچه ابتدا بنا بود 
این جلسه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار 
شود. در این نشست، هاشــم آقاجری از نگاه تاریخی، 
محمدجــواد غلامرضاکاشــی از نگاه علوم سیاســی، 
حســین راغفر از نــگاه اقتصادی و احمــد بخارایی از 
نگاه جامعه شناســی، اصلی ترین مسئله جامعه ایران 
را بررسی کردند. آنچه در ادامه می خوانید خلاصه ای 

از صحبت های آقاجری و کاشی در این جلسه است. 
آقاجری: نگاه تاریخی

عنوان این نشست عنوان دشوار و پیچیده ای است. 
اینکه مسئله چیست و آیا مسئله یا مسائل امری است 

یا مســئله  برون ذهنی  و  عینی 
اساســا امری اســت تعبیری و 
تفســیری یکی از مباحث مهم 
در علــوم انســانی و اجتماعی 
چه  موضوعی  اینکــه  اســت. 
زمانــی تبدیــل بــه مســئله و 
معضلــه می شــود نیــز میان 
جامعه شناسان و عالمان علوم 
اجتماعــی محل بحــث و نظر 
اســت. تعیین مسئله خود یک 
اســت: چه کسی  گزینشی  امر 
چه  می کنــد؟  مســئله  تعیین 
براساس صاحبان و کارشناسان 
رشــته های مختلــف و چه بر 

مبنــای رهیافت ها و نظریه هــای گوناگون هم طرح و 
تعیین مســئله و هم بالطبع ارائه راه حل مسئله بسیار 
متنوع و گســترده اســت. اگر از دیدگاه اقتصادگرایان 
نگاه کنیم از میان انبوه مســائلی که در جامعه امروز 
ما وجود دارد مســئله اقتصــاد در کانون قرار می گیرد 
و حل بقیه مســائل در گرو حل مســئله و تضادهایی 
است که در حوزه اقتصادی، شیوه تولید و ساختارهای 
طبقاتی جامعه داریــم. اگر از منظر اخلاق گرایان نگاه 
کنیم مســئله اخلاق، اگر از منظر روان شناســی گرایان 
نگاه کنیم مســئله روان شناســی و ذهنیات و روحیات 
و شــخصیت آحاد مردم. اگر از منظــر فرهنگ گرایان 
نگاه کنیم فرهنگ و بحران های فرهنگی. همچنان در 
رهیافت های متدولوژیک اگر ساختارگرایانه نگاه کنیم 
طبعا مسئله ها را در ســاختارها یا نهادها جست وجو 
رهیافت هــای روش شــناختی  بــا  اگــر  و  می کنیــم 
عاملیت گــرا بنگریــم و متدولوژی ما کنش گرا باشــد 
می کوشیم مســئله را در عمل عاملان و فعل فاعلان 
جست وجو کنیم. همه این منظرها به نوبه خود نوری 
بر گوشــه ای از مســائل اجتماعی می اندازند و هر یک 

در جای خود و به نسبت محل تأمل و اذعان است. 
بــرای اینکــه ببینیم چه مســئله اصلــی و تضاد 
در جامعــه ما وجــود دارد و مســئله ها و تضادهای 
فرعی چیســت، می توان با یک رویکرد جامعه شناسی 
پرسش نامه تهیه کرد، مصاحبه کرد و مشاهده میدانی 
کرد تا دریافت از نظر مردم ایران درحال حاضر جامعه 
ایران با چه مســائلی روبه روست و از میان این مسائل 

کدام یک اصلی است و کدام فرعی. 
من می کوشــم از منظــر تاریخی بگویــم جامعه 
ایــران طی یک فرایند ۲۰۰ســاله و با مشــاهده اینکه 
چه مسائلی در دســتور کار تاریخی مردم ایران در این 
فرایند طولانی قرار داشــته از چه زمانی بحرانی شد و 
تکاپوهایی که برای برون رفت از بحران صورت گرفت 
چــه بود. با این دیدگاه تعریف مســئله عبارت خواهد 
بود از آن بحران ها، شکاف ها و تضادهایی که جامعه 
ایران در طول ۲۰۰ ســال اخیر با جنبش ها، انقلاب ها و 
کوشــش های مکرر و مستمر آن را در دستور کار خود 
قرار داده و کوشیده آن را حل کند. علت اینکه ما امروز 
همچنان پرسش از بحران و مسئله می کنیم این است 
که این بحران ها و مسئله ها حل ناشده باقی  مانده و در 
نتیجه به گمــان من می توان گفت که موضوع عبارت 
اســت از یک پروژه- پروســه ناتمام در تاریخ معاصر 
ایــران و انباشــتگی مســئله و مســئله ها و در نتیجه 
وضعیت مسئله ســاز مضاعف و متراکمی که امروز ما 
در مقابــل آن قرار داریم. به عبارت دیگر مســئله های 
امروز حاصل این اســت که مــا از هیچ کدام از پروژه- 
پروســه هایی که در طول دو سده اخیر تجربه کرده ایم 
خارج نشــده ایم و نتوانســته ایم دوره های گذار برای 
رســیدگی تام و تمام به دســتور کار معین تاریخی آن 
لحظه خاص تاریخی را پشت  سر بگذاریم و در نتیجه 
امروز با یک انباشت چندلایه و چند وجهی از مسئله ها 
روبه رو هســتیم که برخی از آنها پنهان و برخی آشکار 
اســت. برخی از این گسل ها خفته اســت مثل تهران 
که روی گســل های خفته ای اســت که هر آن ممکن 
اســت به لرزه در بیاید. برخی از گســل ها گســل های 
فعال است مثل زلزله کرمانشــاه یا زلزله های دیگری 
که در سال های گذشــته داشتیم. دشواری مسئله یابی 
هم در همین جاســت که این انباشتگی تاریخی باعث 
شــده که رابطه متقابــل و همه جانبــه ای میان همه 
مســائل ما برقرار بشود و مجموعه مسئله داری بسازد 
کــه ما وقتــی می خواهیم تعیین مســئله و مهم تر از 
آن حل مسئله کنیم دچار ســرگردانی و قضیه مرغ و 
تخم مرغ می شویم. در دام علیت های دوری می افتیم 

و سرانجام نمی دانیم چه کنیم. 
من با اتخــاذ رهیافت ســاختار-کنش گرا در منظر 
تاریخی و جامعه شناسی تاریخی خودم آغاز می کنم؛ 
ایــن موضع نظری و روش شــناختی نه ســاختارها را 
مطلــق می کند به طــوری که عاملیت های انســانی 

به صفر برســد و نــه آن قدر ایده آلیســت اســت که 
عامل های انســانی و عاملیت بشــری را در خلأ ببیند، 
آن هم علی رغــم ســاختارهای واقعــا موجودی که 
افعال فاعلان و کنش کنش گران را تعیین می کند. این 
دو گانگــی در هر رهیافت اقتصادی، جامعه شناســی، 
اخلاقــی و فرهنگی خود را نشــان می دهد. به گمان 
من رابطه ســاختار و عاملیت نه یک رابطه ثابت بلکه 
یک رابطه متغیر دیالکتیکی است. بسته به اینکه ما از 
چه موقعیتی و در چه لحظه تاریخی ای سخن بگوییم 
رابطه متقابل ساختار و عاملیت و برآیند آنها متفاوت 

خواهد بود. 
در برخــی از لحظه هــای تاریخی که ســاختارها 
شــل و ژلاتینی می شــوند و تصلب خود را از دســت 
می دهند عامل های انســانی به صحنه می آیند و مهر 
خودشــان را بــا اراده و عمل خود و با دســت خود و 
بــا پــای خــود در خیابان های 
شهر به پیشانی تاریخ می زنند. 
تمــام جنبش هایی کــه ما در 
یکی دو سده گذشــته داشتیم 
بر روی اراده و تصمیم و عمل 
فاعلان تاریخــی بروز کرده. اگر 
قرار بود ســاختارها به خودی 
خــود عمل کنند مــا همچنان 
در عصــر آقامحمدخان قاجار 
و فتحعلی شــاه بودیــم. امــا 
لحظــه  وقتــی  عین حــال  در 
تاریخی  پیــچ  انقــلاب، لحظه 
پشت ســر گذاشــته می شود و 
این عامل هــای تاریخی عرصه 
عمومــی را ترک می کنند. آنجاســت کــه عامل های 
انســانی به تدریج منفعل می شــوند و احساس یأس 
می کنند، چون هیچ نقش و امکانی برای کنترل زندگی 

اجتماعی خود ندارند. 
پنــج تجربــه ای که مــن به صــورت نســبی از 
هــم تفکیک کــرده ام عبارتنــد از: ۱) پــروژه ناتمام 
دوران  در  بــالا  از  و  نخبه گرایانــه  اصلاح طلبــی 
پیش از مشــروطیت. فاعــلان و عاملان ایــن پروژه 
تقی خــان  میــرزا  قائم مقام فراهانــی،  نخبگاننــد: 
امیرکبیــر، علی خــان امین الدوله، میرزا حســین خان 
سپهســالار و روشــنفکران. ایــن پروژه ناتمــام ماند. 
زیــرا مــردم و پیشــه وران و طبقات پاییــن و طبقات 
خــارج از نخبگان قدرت آســتین بالا زدنــد و در راه 
یک فرایند از پایین یعنی انقلاب مشــروطیت حرکت 
کردند. ۲) پروژه-پروســه انقلاب مشــروطیت نیز در 
طرح هایی مثل دولت- ملت ســازی، حکومت قانون، 
تفکیک قوا، حکومت پاســخ گو، فائق آمدن بر شکاف 
مشروعه خواهی و مشروطه خواهی، مقداری از راه را 
طی کرد اما در میانه، این پروژه نیز با کودتای نظامیان 
و قزاقــان و رضاخان و دیکتاتوری ۲۰ ســاله پس از 
آن کودتا ناتمام ماند و مردم از صحنه خارج شــدند. 
میراث مشروطیت در میانه راه به حاشیه رفت و روح 
مشروطه خواهی دفع شد هرچند مدرنیزاسیون آمرانه 
و اقتدارگرایی رضاشاهی برخی از تغییرات و تحولات 
را در ساختارها و سخت افزار های جامعه ایران ایجاد 
کرد. ۳) پروسه بعدی در تاریخ معاصر نهضت ملی 
اســت که با به میدان آوردن مردم و جهت گیری های 
ضد اســتبدادی و ضد استعماری با کودتای ۲۸ مرداد 
به محاق رفت. ۴) انقلاب ضدسلطنتی سال ۵۷ و ۵) 
پروژه- پروسه اصلاح طلبی. خود پروژه اصلاح طلبی 
در ۲۰ سال پیش حکایت از آن دارد که پروژه انقلاب 
پروژه ای ناتمام بود که اصلاح طلبان می کوشیدند آن 

را تصحیح کنند و رفرم درون سیستمی بکنند. 
علی رغــم تمــام ایــن تحولات مــا امروز شــاهد 
شــکاف ها، بحران ها و تضادهای گوناگون هســتیم و 
کم و بیش همه می توانیم به صور مختلف در تجربه 
روزمــره آنهــا را ببینیم. بحران اقتصــادی، بی کاری و 
فســاد دورن سیســتمی امروز به قدری آشکار و علنی 
شده که روزی نیست ما صدای غارت شدگان نهادهای 
مختلف سیســتم بانکــی و مالی را نشــنویم. بحران 
هویت در میان جامعه ما؛ تضادها و شــکاف هایی که 
وجود دارد، بحران دولت ملت سازی؛ هم دولت سازی 
مدرن و هم ملت ســازی مدرن، شکاف ها و تضادهایی 
کــه ما امــروز در جامعــه چند قومیتی ایــران داریم؛ 
فقــدان شــمول گرایی و ملت ســازی دموکراتیک و از 
پایین و وجود تبعیض های سیســتماتیک؛ بحران های 
اخلاقی و آســیب های اجتماعی که جامعه شناســان 
مــا به خوبی بخش مهمــی از آن را مطالعه کرده اند؛ 
مثل اعتیاد، خودکشی و  روســپیگری. به همین ترتیب 
بحــران کارآمــدی و مدیریــت کــه همیــن روزها در 
زلزله ســر پل ذهاب و کرمانشــاه شــاهد آنیم. بحران 
نهادهــای آموزشــی مــا. بحــران دانشــگاه، بحران 
مدرســه. بحران حقــوق شــهروندی علی رغم تهیه 
منشــورهای شــهروندی. بحران اعتمــاد میان دولت 
و ملــت. بحران هــای زیســت محیطی؛ بحــران آب. 
بحــران نابــودی زیســت بوم ایــران. اگــر بخواهیم 
بحران های فعال را بشــماریم تعداد آن زیاد اســت. 
امــروز بحران حاشیه نشــینی کار را به جایی رســانده 
که خود مسئولان امر هشــدار می دهند. چیزی حدود 
یک پنجم تا یک چهارم جامعه ایران حاشیه نشین شده. 
بحران فقر و نابرابــری و تضاد طبقاتی. مجموعه این 
بحران ها امروز در پیش چشــم ماست و البته در یکی 
دو دهه اخیر ما شــاهد شــکل گیری خرده جنبش ها و 
خرده گفتمان های گوناگونی هم در جامعه ایران بوده 
و هســتیم. جنبش های مطالبه گری که می کوشند هر 
کدام حول یکی از این شــکاف ها و مســئله ها بســیج 
شــوند و ســازماندهی کنند و تولید گفتمان کنند مثل 

جنبش هــای کارگری، جنبش های زنــان، جنبش های 
حقوق بشــری، جنبش هــای معلمــان. وجــود ایــن 
جنبش هــا خود یک نشانه شناســی مهم اســت برای 
مســائلی که در جامعــه ایران وجود دارد و گســل ها 
و شــکاف هایی که فعال اســت و حل آنها در دستور 
کار جامعــه ایران قــرار دارد. ما در پیــش از انقلاب 
خصوصا در جنبش روشــنفکری دینی و اصلاح طلبی 
مذهبی می کوشــیدیم و تصور می کردیم که با اصلاح 
دینی و تأســیس یک دولت دینی می توانیم بر تمام آن 
بحران هایی غلبه یابیم که از قرن ۱۹ به بعد در جامعه 
ایران انباشته شده بود و هیچ کدام راه حل و برون رفت 
لازم را پیــدا نکرده بود. حــال این گفتمان اصلاح دین 
آمده بود که با یک تحول راه را برای این مسائل باز کند. 
اما حالا وقتی نگاه می کنیم و تجربه حدود ۴۰ ساله را 
می بینیم آن تحول نه تنها مســائل گذشته را حل نکرد 

بلکه خود موجد و موجب بروز 
و ظهور مسئله های تازه ای شد. 
غلامرضاکاشی:  محمدجواد 

نگاه سیاسی
مشــکل  پیداکردن  بــرای 
اصلی منطقی وجود دارد. آن 
هم این است که اگرچه همه 
مســائل اجتماعــی، فرهنگی 
و سیاســی به هــم ربط دارند 
هرکــدام  از  منطقــا  شــما  و 
می توانیــد به دیگری راه ببرید 
ولــی به هرحــال در شــرایط 
بالنسبه  اقتصاددانان  متعارف 
راه حــل  بگوینــد  می تواننــد 

مسائل اقتصادی یک وضعیت خاص چیست. اگرچه 
باید ملاحظات فرهنگی و اجتماعی را هم دید. یا اگر 
متخصصان جامعه شناســی بخواهند درباب مسائل 
اجتماعــی بحــث کنند و مشــکلاتی را طــرح کنند 
بالنســبه می توانند بگویند مســئله اصلی در حیات 
اجتماعــی چیســت. اگرچه ملاحظــات اقتصادی و 
روان شناختی هم مطرح است. ولی گاهی هست که 
می بینید همه اینها مسئله را نمی یابند و مرتبا احاله 
می دهند به جای دیگری. انگار که متخصصان همه 
این حوزه ها از اتاق های فکری شــان بیرون می آیند و 
گرد هم می نشینند و احساس می کنند مسئله هرجا 
مشــروط به دیگری اســت و همین جور بیــن اینها 
می چرخد. اینجاست که می توان گفت مسئله اصلی 
امر سیاســی و حیات سیاسی اســت. بنابراین اگر به 
حیات سیاســی اشاره می کنم از این جهت نیست که 
خودم سیاســت خوانده ام بلکــه به این جهت که از 
زمان یونان باستان به بعد گفتند که شرط سلامت هر 
حوزه ای از پراکســیس انسانی از بهداشت و درمان و 
جامعه و آموزش تا همه حوزه های دیگر مشروط به 
این اســت که آیا یک جمعیت انسانی قادرند به نحو 
معنی داری کنار هم زندگی کنند؟ این درست همان 
چیزی اســت که مــا از آن به عنوان حیات سیاســی 
نام می بریــم. جامعه ای که حیات سیاســی خود را 
از دســت داده مثل جوانی اســت که عقل خود را از 
دســت داده، امکانات و استعداد و شــرایط مساعد 
دارد اما شــعور استفاده از آنها را ندارد و اساسا قادر 
نیست برای زندگی خود هدف گذاری کند. اساسا قادر 
نیست اولویت های زندگی خود را تعیین کند و برای 
هیچ خطــری و برای بهره گیــری از هیچ فرصتی در 
مســیر زندگی اش آماده نیســت. در چنین وضعیت 
آشــفته ای فرد احساس می کند نه در گذشته زندگی 

می کند نه در آینده و نه در حال. 
مســئله زلزله ای کــه چندمین بار اســت تجربه 
می کنیم درســت نمادی است از وضعیتی که حیات 
سیاسی در آن مرده. جامعه ای که می داند و مطمئن 
اســت خطوط مختلف زلزله در این سرزمین هست 
و هیچ وقــت هیــچ کاری بــرای رفع آن نکــرده. در 
همیــن تهران مرتــب می بینیم که شــهر به خطوط 
زلزله گســترش می یابد. این درســت مثل آن قامتی 
می ماند که نمی تواند آینده خود را ببیند. این مسئله 

فقط منحصر به حکومت و دســتگاه سیاسی نیست. 
ایــن اتفاق مگــر فقط بــه حکومت ربــط دارد؟ به 
من و شــما هم ربــط دارد. الان کدام یک از ما وقتی 
اســم بحران آب را می شــنویم در مصــرف آب در 
حد خودمــان صرفه جویی می کنیــم. بعدازظهرها 
در کوچه های تهران مردم شــلنگ آب دست شــان 
گرفته انــد و مرتــب به جای جــارو از آب اســتفاده 
می کنند. این جامعه ای است که درایتش را از دست 
داده. همه چیزش بی ربط و منحط است. منحصر به 
سازمان سیاسی اش نیست و روان شناسی آدم هایش 
هم به هم ریخته است. بنابراین وقتی می گویم حیات 
سیاســی خود را از دســت داده به یک کلیت اشاره 

می کنم. 
جامعه ای که حیات سیاســی دارد و در شــرایط 
پیشا سیاســی زندگی نمی کند باید چند شرط داشته 
باید درک  اینکــه  اول  باشــد؛ 
و  قانون گذاری هــا  در  کنیــم 
روال هــای سیاســی و رفتــار 
مردم و ســازمان ها جمعیتی 
تاریخی خودش فکر  بقای  به 
 کنــد. روال هــا و تصمیم ها و 
قواعد چقدر ناشی از اینند که 
یک جمعیت دارد به یک بقای 
بلند مدت فکر می کند؟ همین 
که ما ۴۰ سال است همیشه در 
نقطه حساس تاریخی هستیم 
و اگر این کار را نکنیم همه چیز 
فرومی ریــزد، ایــن احســاس 
خطر که هرآن ممکن اســت 
همه چیــز فرو بریزد چه از طــرف حکومت و چه از 
طرف مردم حاکی از این است که هیچ چیز برای یک 
بقای جمعی درازمدت ســامان نیافته. دوم هرکس 
احســاس کند بقای خودش مشــروط بــه بقای این 
سازمان جمعی است. اگر هر گروهی و هر جماعتی 
و هر فردی احســاس کند در بقای این مناسبات زیان 
می کند و نادیده گرفته می شود مشکلی وجود دارد. 
فــرض باید بر این باشــد که این بقــای بلند مدت در 
جهت یــک بهروزی و بهبودی اســت و از همه چیز 
احســاس وجود یک افق امیدبخش را ببینید. شــما 
در همه پیمایش هایی هم که در این ســال ها انجام 
شده می بینید که اکثر مردم به آینده خوشبین نیستند. 
سوم بر فرض که شرایط قبلی برقرار شد، یعنی بقای 
جمعی هســت، بقای جمعی شــرط بقــای فردی 
و نهادی هســت و فرض بر این اســت که افق های 
نوید بخشی هم هست. نکته بعدی این است که هر 
گروهی و هر فردی و هر جماعتی به صورت نســبی 
احســاس خرســندی هم بکند. ممکن اســت همه 
شرایط قبلی باشــد ولی گروه هایی احساس کنند در 
این فرایند پیشــرفت منحل می شوند، در این صورت 
باز هم حیات سیاســی وجود ندارد. سرانجام اینکه 
اگر همه اینها برقرار بود ولی این جماعت احســاس 
حیــات اخلاقی و ارزش مــداری نمی کرد هم حیات 
سیاســی وجود ندارد. مثلا جامعه احساس کند باند 
تبهکاری اســت کــه اگرچه بقــا دارد و رو به بهبود 
اســت اما به هرحال باند تبهکاری است. اسم این هر 
چیز باشــد حیات سیاسی نیســت. هم خود جامعه 
درمجموع باید احســاس حیات اخلاقی کنند و هم 
هــر داور منصف بیرونی احســاس کند این جماعت 
درکل یــک زندگی قابــل احترام انســانی و اخلاقی 
دارند. فقط به شــرط اینکه همه این مؤلفه ها برقرار 
باشند حیات سیاسی وجود دارد. اشاره من به اقلیتی 
از همبســتگی به نحو بنیادی است. یعنی جماعتی 
به رغم تنوعــات و تعارض ها و اختلافات احســاس 
کنند به نحــو بنیادی یک همبســتگی دارند که هم 
کارآمد اســت و هم خرســند کننده و هم اخلاقی. ما 
۴۰ ســال اســت انقلاب کرده ایم. اگر رجوع کنید به 
خطابه های آن موقــع ما فکر می کردیــم الگویی از 
زندگی را برای بشــریت عرضه خواهیم کرد که از آن 

تقلید خواهد شد. 

اصلی ترین مسئله جامعه ایران از نگاه آقاجری و کاشی

نسبت زلزله با معضلات تاریخی- سیاسی

نـکتـه

 آقاجری: مسئله های امروز 
حاصل این است که ما از 

هیچ کدام از پروژه- پروسه هایی 
که در طول دو سده اخیر تجربه 

کرده ایم خارج نشده ایم

نـکتـه

کاشی: باید درک کنیم در 
قانون گذاری ها و روال های 

سیاسی و رفتار مردم و سازمان ها 
جمعیتی به بقای تاریخی خودش 

فکر  کند


